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  مقدمه  -1
ز مالكيت خصوصي است و وجه    حمايت ا  ،هدف از پيش بيني جرائم عليه اموال      

 جـزاي اختـصاصي، جـرائم     حقـوق (اسـت   » مال غير « حمايت از    ،مشترك همة جرائم عليه اموال    

يت خود و هم مالكيت غيـر   در حالي كه در جرايم عليه اموال مشاع، هم مالك)5/عليه اموال 
م عليه اموال مـشاع در حقـوق كيفـري          ، در امكان تحقق جرائ     بر اين اساس   مطرح است؛ 

 كـشورمان، گستردگي مالكيـت مـشاع در       . ايران، همواره ترديدهايي وجود داشته است     
م عليه اموال مشاع و ابهاماتي كه براي رويه قـضايي            متعارض در حوزه جرائ    صدور آراء 

 عليه اموال مشاع وجود دارد، باعث شد كـه          جرمانه يا غير مجرمانه بودن جرائم     مبني بر م  
جـرائم عليـه امـوال مـشاع را در حقـوق كيفـري ايـران                نويسندگان اين تحقيق وضـعيت      

  . بررسي نمايند
 يعني مالي كه دو يـا چنـد نفـر مالـك     ؛گويند مي»مشاع « مالِ مورد اشاعه را مال 

جزئـي از مـال كـه در نظـر گرفتـه      به نحوي كه هـر  داشته و سهم هريك مشخص نباشد    
 ،مـال  از جزئـي  به نسبت تواند نمي شريكي هيچ و هستند سهيم آن در ءشركا ةكلي شود

ــه امــوال مــشاع در قلمــرو حقــوق جــزاي   جــرائم .باشــد داشــته انحــصاري ادعــاي  علي
 قـسمت شـرايط      در  و در بحـث عنـصر مـادي      ،   عليـه امـوال    جرائم در بخش    ،اختصاصي

 مورد مطالعه قرار »تعلّق مال به غير   « عنوان   ذيل اوضاع و احوال لازم براي تحقق جرم در       
 »غيرتعلق مال به    « عليه اموال،    جرائم مهيكي از شرايط تحقق ه    راستا  در همين   . گيردمي

 عليـه  جـرائم  مرتكب يكي از     ، بنابراين اگر شخصي نسبت به مال متعلّق به ديگري         ؛است
م را در   اما اگـر همـين شـخص يكـي از ايـن جـرائ             ،   مجرم است   به طور يقين   اموال شود 

 1)مال مـشاع  (هم متعلق به ديگري است      مورد مالي انجام دهد كه هم متعلق به خود او و            

                                                           
 منظور از اشاعه در اين مقاله، اشاعه مدني است و بحث ارتكـاب         گونه كه در ادامه ملاحظه خواهيم كرد       همان -1

در مـورد اخيـر    و هاي تجاري نسبت به اموال شركت منظور نيست جرم توسط يكي از سهامداران يكي از شركت   
  . ترديدي در تحقق جرم نيست
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 277 بـا تـصويب مـادة        1392آيا باز هم مجرم است؟ قانونگذار براي اولين بـار در سـال              
 سرقت حدي از مـال مـشاع را         ،قانون مجازات اسلامي به تبعيـت از مشهور فقهاي اماميه        

:  مـاده  و ابهام مذكور را در اين خصوص برطرف نمـود، مطـابق ايـن   هجرم انگاري نمود 
هرگاه شريك يا صاحب حق، بيش از سهم خود، سرقت نمايد و مـازاد بـر سـهم او بـه                     «

 ة قـضايي در رأي وحـدت روي ـ       ةهمچنـين روي ـ  . »حد نصاب برسد مستوجب حـد اسـت       
حال ايـن    .دانسته است  جرم    به طور صريح    تخريب مال مشاع را    21/7/1355-10 ةشمار
انون در مـورد آنهـا صـراحت نـدارد          ال مطرح مي شود كه حكم ساير جرائمي كه ق ـ         سؤ

مانند انتقال مال مشاع، كلاهبرداريِ مال مشاع و خيانت در امانـت نـسبت بـه مـال مـشاع                    
م به تخريب مـال مـشاع و سـرقت حـدي       ساير جرائ  چيست؟ آيا مي توان از طريق قياس      

گـري كـه در     ال دي ؟؛ سـؤ   حكم ساير جرائم عليه اموال مشاع را مشخص كرد         ،مال مشاع 
ركا بـه    است كه آيا اساساً جرم انگاري عمل تجاوز احد از ش           اسخ به آن هستيم اين    پي پ 

گاري تجاوز بـه    سه مبحث، مبناي جرم ان      در نوشتاردر اين   مال مشاع لازم است يا خير؟       
  حمايت از مالكيت مشاع در      و حمايت كيفري از مالكيت مشاع در فقه اماميه       ،  مال مشاع 

 و در نهايـت نيـز   داه،ي و تحليلـي مـورد بررسـي قـرار     با روشي توصيف   را حقوق كيفري 
  .كنيمهاي قانونيِ موجود پيشنهادهايي ارائه ميضمن نتيجه گيري براي رفع كاستي

  
  در جرائم عليه اموال مشاعجرم انگاري مبناي -2

   بايـست رعايـت گـردد      اقلي كه در جرم انگاري همه جرائم مي        اصل اوليه و حد
ال كـه آيـا   ؛ بنـابراين بـراي پاسـخ بـه ايـن سـؤ       ارتكـابي اسـت   رفتـار » 1شرط غلط بودن  «

در   جنبه مجرمانه داشته باشد يـا خيـر؟        بايسترفتارهاي غير مجاز نسبت به مال مشاع مي       
 اخـتلاف   ،در خصوص مبناي شرط غلط بـودن      .  شرط مذكور را بررسي نمائيم     ابتدا بايد 

                                                           
Wrongfulness condition-1  
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باشـد همـان مبنـاي      مـي اين شـرط     نظر ما از     مددر اينجا   چه كه     اما آن  ؛1نظر وجود دارد  
 براي  3 مدني زيرا قانون است،  » 2نقض حق مالي ديگري   «مشترك جرائم عليه اموال يعني      

 قابليـت نقـض توسـط       ، مـالي  كـه ايـن حـقّ     در نظر گرفته اسـت      »  مالي حقّ «،هر شريك 
نمايد   قانونگذار را منع مي    ،منطق حقوقي بريم كه   پي مي   بنابراين ؛شركاي ديگر را دارد   

 ،كه در خصوص جرائم عليه اموال مشاع، قائل به تفكيك شود زيرا از منظر قانون مدني               
 بايد توجـه نمـود    . شريك است » نقض حق مالي   «،وجه مشترك جرائم عليه اموال مشاع     

 صرف اين گفته هم كه بگوئيم چون سرقت و تخريب مال مـشاع جـرم اسـت سـاير                    كه
 زيـرا هرچنـد كـه ايـن         ؛لي از اشكال نيست   بايست جرم انگاري نمود خا    موارد را هم مي   

رسد ولي از منظر مبـاني جـرم         هاي صرف حقوقي صحيح به نظر مي      بيان از منظر تحليل   
شايان ذكر است كه شرط غلط بـودن رفتـار، بـه تنهـايي              . مل است ، قابل تأ  انگاري نوين 

                                                           
1-See: Joel Finberg, The Moral  Limits of the Criminal  Law. Vol. 4, 
Harmless Wrongdoing. New York: Oxford University Press, 1988. 

وليـدي،  (باشـد  اشـخاص مـي  » حقوق مالي«لازم به ذكر است كه موضوع تعدي و تجاوز در جرائم عليه اموال              -2
-به خود مال زده نميو به استثناء جرم تخريب در ساير جرائم عليه اموال ضرري       ) 40/جرائم عليه اموال و مالكيت    

   ).  22/جرائم عليه اموال و مالكيت/ميرمحمدصادقي(آيد شود بلكه صدمه به حقوق مالكانة اشخاص وارد مي
و ) غيـر مـادي   (ي در مـال مـشاع ممكـن اسـت بـه دو صـورت تـصرفّات حقـوق        يك تصرفّات شر،به طور كلي  -3

: مادي انجام معاملات نسبت به مال مشاع اسـت ماننـد           يا غير    يمنظور از تصرفّات حقوق   .  انجام شود  يتصرفّات ماد 
 مال مشاع و منظور از تصرفات مادي هم مواردي مانند سكونت در خانـه، تخريـب و امثـال                   ة رهن، هبه و اجار    يع،ب

 شركاء ير به اذن سايازي از شركاء در سهم خود نيك هري حقوقت تصرفّاي قانون مدن583 ةطبق ماد. آن مي باشد
 و مطـابق بـا   يـست  نيگـران  خود مستلزم تصرفّ در سهم دي در سهم اختصاصيك شريتصرفّ حقوقندارد، چون  

 ي قـانون مـدن  581 ة با توجه به مـاد ي نافذ است ول ير شركاء غ  ير در سهم سا   ي قانون مدني تصرفات حقوق    581ماده  
زيـرا تـصرفّ مـادي      هيچ يك از شركاء نمي تواند بدون اجازه شركاء ديگر در مال مشترك تصرف مادي نمايـد                  

خواهد بـود و بـدون اجـازه شـركاء تجـاوز بـه              » ديگران«موجب تصرف او در سهام      » خود«هريك در سهم مشاع     
 مـاده شـامل تـصرفات       يـن  حكم ا  باشد و ناظر به همين مطلب مي     اشعار   ي قانون مدن  582 ةحقوق آنان مي باشد ماد    

 كه مستلزم تصرفّ در ي حقّ تصرفّ ماد  يكاناذنِ شر  ماده بدون    ين و مالك مشاع مطابق ا     شودي م ي و ماد  يحقوق
؛ 405/ي در نظـم حقـوق كنـون   يقـانون مـدن  ( متخلّف در حكـم غاصـب اسـت        يك است ندارد و شر    يگرانسهم د 

 ).331/ي قانون مدنيمجموعه محش
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ائم  علت كافي بـراي جـرم انگـاري جـر          ،» ديگري نقضِ حقِّ مالي  «، زيرا هر    كافي نيست 
 ـ                 سؤ ،؛ به همين جهت   باشدمالي نمي   ،يال اين اسـت كـه آيـا چنـين نقـض حـريم يـا حقّ

ال چنـدان سـاده      گردد يا خير؟ پاسخ به اين سـؤ        موجب توجيه ضروت جرم انگاري مي     
اسـتفاده از   « توان با قطعيت پاسـخ داد و بايـد توجـه نمـود كـه              نيست و در مورد آن نمي     
دة استفاده از آن از هر گونه زيـان اقتـصادي يـا غيـر                يعني فاي  ،حقوق جزا بايد نافع باشد    

ها نيـز مـسائل مهـم ديگـري چـون شـدت و        اقتصادي بيشتر بوده و در سنجش اين هزينه       
در . )129../ انگلستان و نقـش    ي اختصاص يحقوق جزا ( »قوع صدمه بايد مدنظر قرار بگيرد     احتمال و 

بـر   بنا ،شريك به مال مشاع   جرم انگاري تجاوزات غير قانوني      كه  توان گفت    نهايت مي 
مطلـوب  تواند  ملاحظات اجتماعي، اقتصادي و روان شناختي خاصِّ جامعه مورد نظر مي          

اصـل  (وجـود دارد    ) مجـرم ( زيرا هـم عنـصر صـدمه بـه شـركا در عمـل شـريك                ،باشد
قابـل  هم موجود است كه شـريك را اخلاقـاً           و هم عنصر قصد اضرار به شركا         ،)1صدمه

 شريكي كه با روحية افزون طلبي چشم طمـع  ، كه از ديدگاه ذهنيسرزنش مي داند چرا 
 مالي  استفاده از اعتماد شريكش موجب نقض حقّ      ، و با سوء   به سهم شريك خود دوخته    

  ). اصل قابليت سرزنش (دد از منظر جامعه قابل سرزنش استگر او مي
  
  حمايت كيفري از مالكيت مشاع در فقه اماميه  -3

بنابراين .  روايتي وجود ندارد   ،)شركت مدني (  مال مشترك  در رابطه با سرقت از    
نهايت نيز به    در ابتدا لازم است سرقت از مال غنيمت و بيت المال را بررسي نمائيم و در               

 تاتـوان حكـم سـرقت از مـال مـشترك را از رواي ـ             اين پرسش پاسخ دهيم كه آيـا مـي        
  ؟ا خير ينمود ستخراج امربوط به سرقت از مال غنيمت و بيت المال

                                                           
1- See: Duff, Antony, "Theories of Criminal Law", The Stanford Encyclopedia of 
Philosophy (Summer 2013 Edition), Edward N. Zalta (ed.), available at: 
http://plato.stanford.edu/archives/sum2013/entries/criminal-law, last access on 
September 4, 2014.  
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  سرقت از غنيمت -3-1
غنيمـت  (كه اگر سارق يكي از غانمين        در خصوص سرقت از مال غنيمت و اين       

اخـتلاف نظـر     ؟شـود يـا خيـر      دستش قطع مي   ،باشد آيا با وجود ساير شرايط     ) هاگيرنده
 :نمود تقسيم كلي ةتوان به سه دست   هايي كه در اين زمينه وجود دارد را مي        روايت. است

  كـه  دارنددلالت  بر عدم قطع دست به صورت مطلق          ظاهراً كه رواياتي است  :دستة اول 
اشاره نمائيم كه حضرت    ) ع(اقربن قيس از امام ب     توانيم به روايت محمد   در اين مورد مي   

 و كردنـد  قـضاوت  بـود  دزديده را غنيمت مال از خودي كلاه كه مردي ةدربار) ع(علي
 ازكـه    را كـسي  دسـت  من: فرمودند) ع(امام .ببريد را دستش ،كرده دزدي: گفتند مردم
 ؛28/268 /وسـائل الـشيعه   (1كـنم نمـي  قطـع  شريك اسـت   آن در كه  برداشت كرده باشد   مالي

  .)10/104/التهذيب
عبدالرحمن . دارندحكايت   از قطع دست به صورت مطلق         رواياتي است كه   :دوم ةدست  

 اميرالمـؤمنين  خودى كـه   كلاه ةاراز امام صادق عليه السلام درب     « :گويدبن ابى عبداالله مي   
 كـه  بـود  آهنينـى  خـود   كلاه: فرمودند پرسيدم حضرت  بريد، دست آن براى السلام عليه

ــود و حــضرت دســت او را قطــع كرد    ــرده ب ــرقت ك ــردى از غنيمــت س ــدم ــائل ( »2ن وس

  .)4/241/لاستبصارا ؛10/105/التهذيب ؛28/288/الشيعه

                                                           
چهـار نفـر قطـع دسـت بـر آنـان            « :فرمودند) ع(ي آمده كه حضرت عل    يزن) ع( امام صادق   از ي سكون يتدر روا  -1
 خـائن  ينهـا  چـون ا يـر،  اج ي كند و دزد   ي دزد يمت كه از غن   ي در امانت، كس   ة كنند يانت، خ ه اختلاس كنند  :يستن

  .»هستند
سـرقت  ) غنيمت مال از (االله مال از نفركه دو ةدربار« : آمده است ) ع(در روايت ديگر سكوني از امير المؤمنين       -2

برده خودش مـال غنيمـت اسـت و بـر او     :  غنيمت بود و ديگري از مردم عادي، فرمودند     ةكه يكي برد  د  كرده بودن 
 مثل اين است كه مال خدا، مال خدا را خورده است امـا نفـر ديگـر را آوردنـد و دسـتش را قطـع                    ؛مجازاتي نيست 

 قابل توجه است كه اين روايت علاوه بر وسائل الشيعه و كافي،  ).28/290/وسائل الشيعه ؛  264 /7/الكافي. (»كردند
 ). 463/نهج البلاغه( در نهج البلاغه نيز آورده شده است
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خـود يـا    سـهم  ة به اندازريككه ش مورديبين   يعني   ؛است تفصيلي روايات :سوم ةدست 
  قطـع   نـصاب حـدّ     انـدازة   به ميزان بيشتر از سـهم خـود بـه          حالتي كه بين   و   برداشته كمتر
 )ع(از امـام صـادق    «: گويـد عبداالله بن سنان مـي    .  تفاوت وجود دارد    برداشته است  دست

 شود؟ آيا دست او قطع مى     مردى از غنائم سرقت كرده است، حكم او چيست؟        : پرسيدم
چـه برداشـته      شود كه چه انـدازه برداشـته اسـت؛ اگـر آن            مشخصبايد  : حضرت فرمود 

چه  شود و اگر آن     شود و تمام سهمش به او پرداخت مى         تر از سهم اوست، تعزير مى       كم
 كـه  سـپر  يـك  بهاى ةانداز به اگر ولى. نيست او بر چيزى اوست، سهم ةبرداشته به انداز  

ماننـد  . »شـود   ويش گرفته است، دستش قطع مـى      خ سهم زا بيشتر است دينار چهارم يك
 روايتي ديگر نيز از عبداالله بن سنان وجود دارد كه دقيقاً بـر همـين مـضمون                  ،اين روايت 

ه مضمون  بسياري از فقها ب    .)10/106/تهذيبال؛  4/242/لاستبصارا ؛28/289/وسائل الشيعه (دلالت دارد   
چه را كه غانم   اگر آن   كه اند و معتقدند  شده و قائل به تفصيل      ،روايات سوم عمل نموده   

شود و  مي بريده دستش باشد سهمش از بيشتر سرقت نصاب ةبه انداز برداشته،  از غنيمت   
  . شود يا كمتر برداشته باشد دستش بريده نميخود ةبهر هاگر به انداز

  : استدلال اين دسته از فقها مبتني بر چند دليل است
  .اندروشن است و مشهور نيز به آن عمل نمودهوايت ابن سنان رسند و دلالت  :دليل اول
 بـه عبـارت ديگـر دو روايـت      ،نمائيمحمل   بر مقيد    توانيم روايات مطلق را   مي: دليل دوم 
بـن سـنان برگـردانيم و ايـن دو روايـت را              بن قيس و سكوني را به روايت عبداالله        محمد

تر از مال غنيمـت برداشـت نمـوده        كم اي سهمش ةناظر به موردي بدانيم كه غانم به انداز       
  .باشد

  يكـي ايـن   :الرحمن بن ابي عبداالله را نيز حمل بر دو مورد نمائيم           روايت عبد : دليل سوم  
 بـوده  لازم و  اسـت  بـوده  شـخص  آن سـهم  از بيشتر و نصاب ةكه قيمت آن سپر به انداز     

 از غنيمـت     و سـهمي   بـوده، كـه بگـوئيم سـارق از غـانمين ن           يا ايـن   ،كنند قطع را دستش
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 ؛  5/450/ الخـلاف   ؛ 14/483/مـسالك الافهـام    ؛   41/483/جواهر الكلام  ؛   1/2/416ع الاسلام شرائ(نداشته است   
 الرائـع   يح ؛ التنق ـ  74 /28/مهـذب الاحكـام    ؛   16/90/ريـاض المـسائل    ؛   1/344/مباني تكملـه المنهـاج     ؛   715/النهايه

فقــه الحــدود و  ؛ 2/542/؛ المهــذب505/يلهلوســ ايــر شــرح تحري فــيعه الــشريل ؛ تفــص4/374/ئعلمختــصر الــشرا
اي ديگر معتقدند كـه دسـت مـسلماني كـه از مـال غنيمـت                در مقابل عده  . )3/40/التعزيرات

 زيـرا در آن سـهمي دارد و روايـت ابـن سـنان يـك                 ،شـود برداشته است مطلقاً قطع نمي    
-يبن قيس و سكوني كه چند روايـت اسـت نم ـ           روايت است و در مقابل روايت محمد      

 ـ، يعنـي حـضرت  ؛ه استللّعبن قيس م  روايت محمد،علاوهه  ب ؛تواند مقاومت كند   ت  علّ
بـن   روايـت محمـد   كـه   اند و ممكن است گفتـه شـود         عدم قطع دست را نيز بيان فرموده      

بن زياد ضعيف است ولي اين روايت با سند صحيح در كافي             قيس به خاطر وجود سهل    
وايت سكوني نيز به خـاطر توثيـق اسـتادش النـوفي        از علي بن ابراهيم نقل شده است و ر        

روايـات  (ل  كـه روايـات مجم ـ      ايـن  ضـمناً  .)4/525/ح الفوائـد  ايـضا ؛  803/المقنعه(2باشدقوي مي 
 زيـرا   ،حمل بر مقيد شـود داراي اشـكال اسـت         ) 3بن قيس و مسمع بن عبدالملك      محمد

چه   از آن  من دست كسي را   «: روايت محمد بن قيس به خاطر قول حضرت كه فرمودند         
 قابـل   ، قابل تقييد نيست و همچنين روايت مـسمع        »كنمكه در آن شريك است قطع نمي      

 توقف و ترديـد  ألهضي ديگر از فقها نيز در اين مس      بع. )7/139/امع المـدارك  ج (تفصيل نيست 

                                                           
 در مورد سرقت از غنيمت توقف و         الاسلام، عئشراكتاب  البته مرحوم محقق در كتاب مختصر النافع بر خلاف           -1

  ).1/223/المختصر النافع(اند تردد نموده

ملاذ الاخيار في فهم تهـذيب      (روايات محمد بن قيس و سكوني بنابر مشهور ضعيف هستند           كه  بعضي معتقدند    -2
: اما بعضي معتقدند كه سند صحيح روايت محمدبن قيس در كافي بـدين صـورت آمـده اسـت                  ) 205 /16/الاخبار

نْ                  علي بنُ إبِرَاهيم عنْ أبَِيه و عده منْ أَصحابِناَ عنْ          د عـ نِ حميـ مِ بـ  سهلِ بنِ زيِاد جميعاً عنِ ابنِ أبَيِ نجَرَانَ عنْ عاصـ
نُ  : سلسله سند كامل روايت سكوني نيز بدين شرح است). 7/223/الكافي (.. .محمد بنِ قَيسٍ عنْ أبَيِ جعفَرٍ     علي بـ

 يفَلنِ النَّوع نْ أبَِيهع يمرَاهِع إب اللَّه دبنْ أبَيِ عع يكوُننِ الس105 /10/تهذيب الاحكام (...ع.( 

حـضرت  . المال سرقت كرده بود، نزد اميرالمؤمنين عليـه الـسلام آوردنـد       مردى را كه از بيت    «: امام صادق عليه السلام فرمود     -3
 ). 28/288/ئل الشيعهوسا(» المال سهمى دارد شود؛ چرا كه او هم در بيت دستش قطع نمى: فرمود
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كه يكي از آنها را     اند بدون اين   كرده ط به بيان دو نظري كه گذشت اكتفا       اند و فق  نموده
  . )1/3/557قواعد الاحكام ؛ 2/483/تحرير الوسيله؛ 261/معه الدمشقيهاللّ(رجيح دهند بر ديگري ت

كه  تر است و بدون آن     قوي ، تفصيلي يةتوان گفت نظر  چه كه گذشت مي    از آن 
سنان را با روايـات ديگـر جمـع         توان روايت صحيح عبداالله بن    تعارضي به وجود آيد مي    

   2.تبن قيس صريح نبوده و خالي از تقييد نيس مدنمود و ضمناً تعليل نيز در روايت مح
  سرقت از بيت المال  -3-2

  :وانيم به سه روايت اشاره نمائيمت نيز مي3در خصوص سرقت از بيت المال

                                                           
 بر خلاف كتـاب قواعـد معتقـد بـه نظريـة تفـصيلي هـستند                 ،در كتاب تحرير  ) ره(لازم به ذكر است كه علامه        -1
 ).5/352/حكامتحرير الا(

كه قائـل شـويم      را متعلق به دولت بدانيم بنابراين حتي غانم نيز حق برداشتن آن را ندارد، مگر اين                اگر غنيمت  -2
غنائم بدسـت آمـده و آلات و    توان گفت    در اين مورد از يك جهت مي       .و مشاع در آن سهيم است     كه غانم به نح   

اى كـه بدسـت آورده مـانع         ادوات جنگى، مربوط به دولت اسلامى است، و در غير آن تصرف بـراى هـر رزمنـده                 
مى ماننـد هواپيمـا و       اكنـون توزيـع غنـاي      كـه  از جهت ديگر با توجه به ايـن       ) 1/522/استفتائات امام خميني  ( ندارد  

در ) 277/دائر المعارف فقـه المقـارن     ( تقسيم غنايم نيست     ةتانك و غيره به جهت تالى فاسدى كه دارد مشمول ادلّ          
قـانون نحـوه    « و در جريان جنگ ايران و عراق، مجلـس شـوراي اسـلامي  قـانوني بـا عنـوان                      1366/ 22/10تاريخ  

 بـه  متعلـق  جنگـي  غنائم قانون اين 4 ة مطابق با ماد    كه ويب نمود را تص » رسيدگي به دعاوي مربوط به غنائم جنگي      
با توجه به شرايط امروز كه دولت اسلامي تمامي تجهيزات و وسايل  «بنابراين .است ايران اسلامي جمهوري دولت

  آلات و ادوات جنگي و اموال منقولي كه داراي كاربردهـاي نظـامي باشـد               ،كندمورد نياز رزمندگان را فراهم مي     
ر آثار حقـوقي جنـگ بـر سـرزمين د         « برزنوني،  . »قطعاً مربوط به دولت اسلامي و در اختيار ولي امر مسلمين است           

 غنيمـت جنگـي جـزء    1392ا  .م. ق 268 ةمطابق با بنـد ح مـاد      با اين وصف    . 276/»اسلام و حقوق بين الملل معاصر     
         ول سـاير مقـررات قـانون مجـازات         باشـد و مـشم    ي خـارج مـي    اموال دولتي محسوب شده و از شمول سرقت حـد

  .اسلامي در بخش تعزيرات است
بيت المال عرفاً خزينة اموال دولت اسلامي است و بـر خـود امـوال نيـز اطـلاق دارد ماننـد خمـس و زكـات و                             -3

و به طور كلي مقصود از بيـت المـال امـوالي اسـت كـه مـال شخـصي                    ) 3/283/منهاج الصالحين (وجوهات شرعيه   
اسـتفتاء در   ( ح ملك جهت است و موارد مصرف آن با نظر حـاكم شـرع جـامع الـشرايط اسـت                   نيست و به اصطلا   

  ).الات مطروحه در باب سرقت از بيت المال توسط نگارندگانخصوص سؤ
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مردي را كه از كه بر اساس آن، ) ع(سمع بن عبدالملك از امام صادق خبر م:اولروايت 
ه و حــضرت آورد) ع(منيناميــر المــؤبيــت المــال ســرقت كــرده بــود خــدمت حــضرت 

وسائل الـشيعه  ؛ 4/241/لاستبصارا( دستش را قطع نكنيد زيرا او در آن مال سهمي دارد            :فرمودند
/ 28/ 288.(   

خبر دعائم الاسلام است كه اميرالمؤمنين عليـه الـسلام اهـل كوفـه را گـرد                  :دومروايت  
فردى از آنـان  . م كندآورى شده است، بين آنان تقسي آورد تا اجناسى را كه نزد او جمع     

 بـه تـن كـرد و آن را          ]گذاشـتند زرهي كه زير كلاهخود بر سر مـي        [برخاست و مغفرى  
قطـع دسـت بـر ايـن        «: حضرت فرمود . او را نزد اميرالمؤمنين عليه السلام بردند      . برداشت

شـود ولـى      نمىاو سارق محسوب    . فرد نيست؛ چرا كه خود او در اين متاع شريك است          
  ).18/141 /مستدرك الوسائل ؛ 30/958/الشيعهجامع احاديث ( »خيانتكار است

 را  ءرشـته گردنبنـد لولـو      كه يك  )ع(بن ابي رافع از اميرالمؤمنين     علي خبر   :سوم روايت
دار بيـت المـال بـه شـرط ضـمان      ه   از خزان ـ  )]س(حضرت زينـب   [)ع(دختر اميرالمؤمنين 

ا به عنوان ديگري غير از       ر نبندد آن حضرت فرمودند اگر اين رشته گر       ؛عاريه گرفته بود  
 1شـد خستين زن هاشمي بود كه دستش بابت سرقت قطع مـي          ن ضمان گرفته بود     ياعاريه  

سمع و شود دو خبر مطور كه ملاحظه مي همان ).28/292 /وسائل الشيعه؛ 10/151/تهذيب الاحكام(
 دسـت  بـر قطـع      ارند و خبر ابـي رافـع ظـاهراً        ددلالت   بر عدم قطع دست      ،دعائم الاسلام 

بعضي از فقها معتقدند آنجا كه سارق حقي دارد مانند بيت المال و زكـات               . دارددلالت  
 است كه در اين موارد دسـت قطـع نـشود            آنقرب  أ ،ها براي فقراء و خمس براي علوي     

مالـك معينـي نـدارد و سـهم هريـك از            اسـت    زيرا تا تقسيم نشده      ؛ )3/557 /لاحكامقواعد ا (
روايـت  . شـود است و حداقل اين ايرادات موجب شبهه مـي        مستحقين نيز مشخص نشده     

                                                           
خبر علي بن أبي رافع عن أمير المؤمنين عليه السلام في عقد لؤلؤ اسـتعارته ابنتـه مـن خـازن بيـت المـال عاريـه                            -1

به نظر  .  قطعت يدها في سرقه    هل هاشمي اريه مضمونه لكانت إذن أو    كانت أخذت العقد على غير ع     لو  : مضمونه، قال 
و كــلام حــضرت اميــر ) 203 /16/ ذ الاخيــار فــي فهــم تهــذيب الاخبــارمــلا(بعــضي ايــن روايــت مجهــول اســت 

 . )15/553 /الوافي( و ارعاب براي مسلمين بوده است در روايت ابي رافع يك تهديد) ع(المؤمنين
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 از بيـت المـال سـهمي        )ع(ابي رافع نيز ضعيف است و احتمـال دارد دختـر آن حـضرت             
روايت عبـداالله بـن سـنان يـك         ضمناً   ).526 /4/ الفوائد ايضاح؛  585 /10/لثامكشف ال (  است نداشته

ر به الغاي خصوصيت كه شود مگروايت تفصيلي است و شامل سرقت از بيت المال نمي  
بنابراين قطع دست كسي كه از بيت المال و خمس و زكات بر             . مشكل است نيز  اين امر   

 ،در مقابـل  . )46 /3/فقـه الحـدود و التعزيـرات      ( زيرا شريك در آنها است       ،دارد مشكل است  مي
  اگر كـسي از بيـت المـال    كه  و معتقدند  ، شده  قائل  تفصيلي ية به نظر  بعضي ديگر از فقها   

بيشتر چيزي بردارد و از كساني باشد كه در بيت المال سهمي دارد و مقدار دزديده شده       
 ايـن  بـراي  )شـيعه (مـا    دليـل . كننـد مـي  قطع را او دست باشد از سهمش به اندازة نصاب    

 باشـد مـي  ] أيـديهما  السارق و الـسارقه فـاقطعوا     [آيه   و آنان روايات و علما اجماع مسأله،
 الروضـه (انـد    ترديـد و توقـف نمـوده       أله در اين مس    نيز ضي ديگر از فقها   بع. )5/450 /الخلاف(

تـوانيم قائـل بـه دو        با پذيرفتن ضعيف و مجهول بودن روايت ابـي رافـع مـي             .)9/230/البهيه
كه كـه قائـل بـه نظريـة تفـصيلي هـستند حكـم                 كساني ، تحليل اول  مطابق: تحليل شويم 

 بـا   ، زيـرا در  هـر دو مـورد         انـد  دانسته نيمتغسرقت از بيت المال را مانند سرقت از مال          
توجه به تعليل در روايات مسمع و دعائم الاسـلام مجـرم شـريك بـوده هرچنـد كـه در                     

صـاحب  « امـا بـه عنـوان        ،باشدمورد بيت المال مقدار سهم او قبل از تقسيم مشخص نمي          
 با روايات   توان روايات سرقت از بيت المال را       بنابراين مي  ؛شودشريك شناخته مي  » حقّ

فقهايي كـه    ديگر،   ؛ از طرف   و مطلق را بر مقيد حمل كرد       هسرقت از غنيمت جمع نمود    
-معتقد به عدم قطع دست به طور مطلق هستند چنين قياسي را در اين مـورد مـشكل مـي             

 زيرا  ؛توان گفت كه سارق از بيت المال شريك است         به طور قطع نمي    - اولاً : زيرا ،دانند
موارد مصرف بيت المال به عهـدة حـاكم شـرع اسـت ممكـن  اسـت                  كه   با توجه به اين   

 بنـابراين شـراكت چنـين       ؛موارد مصرف به عنوان ملك فقراء و سادات اختصاص نيابنـد          
 كه بپذيريم زكات و خمـس بـه عنـوان ملـك              بر فرض  -اشخاصي مشكوك است، ثانياً   

 ماننـد   ،ي كلمـه  فقراء و سادات است شراكت سادات و فقراء در بيت المال به معني واقع             
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 قبل از تقسيم مشخص نشده است       ؛ زيرا سهم چنين افرادي    شركت در مال غنيمت نيست    
 امـا بـه نظـر       ،انتخاب هريك از اين دو نظريه مشكل است       . هستند» صاحب حقّ «و صرفاً   

كه حاكم شـرع زكـات و خمـس را            زيرا در حالتي   ؛رسد تحليل اول صحيح تر باشد     مي
توان گفت كه سـرقت ايـن اشـخاص از بيـت المـال ماننـد                ميملك فقرا و سادات بداند      
) مال مشترك و غنيمت و بيت المال      (  همة موارد  باشد زيرا در  سرقت از مال مشترك مي    

 اسـتخراج  بنـابراين  ؛باشد سارق از مال مشترك است ولي عناوين آن متفاوت مي          ،مجرم
ص نبودن سهم اين كه مشخ  و بر اساس قاعده است ضمن ايننبوده، قياس حكمي چنين

  .سازد خللي به شريك بودن آنها وارد نمي،اشخاص قبل از تقسيم
  سرقت از مال مشترك  -3-3

 و در ايـن مـورد       سان دانـسته   يك  را  حكم سرقت از مال مشترك و غنيمت       ،بعضي از فقها  
ي السرقه عل ـ  ؛   28/74 /مهذب الاحكام (هستند   تفصيلي ة قائل به نظري   ،مانند سرقت از مال غنيمت    

  ؛314/أسـس الحـدود و التعزيـرات    ؛  88 /16/ريـاض المـسائل    ؛   9/226/وضـه البهيـه   الر ؛   86 /ضوء القرآن و السنه   
ر الـد  ؛   4/ مظـاهري  /فقه كتاب حدود  تقريرات درس خارج     ؛   33/ سبحاني /تقريرات درس خارج فقه كتاب حدود     

تـر از    ضـعيف  ، شـركت غـانم     زيـرا  .)1/344/ ؛ مبـاني تكملـه المنهـاج       3/41/المنضود في احكام الحدود   
 بـه نبريـدن    پس اگـر   1 چون در مالكيت غانم اختلاف است      ؛شركت مالك حقيقي است   

 /الافهـام مـسالك  (ولي خواهد بود أ به طريق ،، نبريدن دست شريك  معتقد باشيم  دست غانم 

توان از رواياتي   حكم مطلق مال مشترك را نمي     كه   در مقابل بعضي نيز معتقدند       ).14/483
 وجـه   ، استفاده كرد و سرقت از مال غنيمت        وارد شده،  باب سرقت از مال غنيمت    كه در   

   ).41/486/هر الكلامجوا(اولويتي نسبت به سرقت از مال مشترك ندارد 

                                                           
 به نظر فقهاى مشهور، انفال     ) .22/»هاي عمومي انفال يا ثروت  «وحيد دامغاني،   ( .انفال اعم از غنايم جنگي است      -1

البته قـائلين  . گردد و حسب مورد، مشمول قاعده احيا يا حيازت خواهد بود  بت از مباحات محسوب مى    در زمان غي  
نظريه ولايت معتقدند كه اين نظر در فرض نبود حكومت شرعى است و در فـرض وجـود، انفـال طبعـاً در اختيـار                 

  ).     1/259/قواعد فقه(حاكم مشروع خواهد بود 
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 عدم به قائل ،مال غنيمت  از سرقت در كه فقهايي از بعضي كه است اين توجه قابل هنكت
 تفـصيلي  ة پيـرو نظري ـ   ،مـشترك  الم از سرقت مورد در اندشده مطلق طور به دست قطع
بعـضي ديگـر نيـز كـه در سـرقت از مـال       . )4/524/ح الفوائـد ايـضا  ؛10/583/لثـام كشف ال ( اندشده

 را تفـصيلي  ة نظري ـ ،انـد در مـورد سـرقت از مـال مـشترك           غنيمت توقف و تردد نمـوده     
چندان روشن  فقها  استدلال اين دسته از).3/557/قواعد الاحكام؛ 2/483/تحرير الوسيله( اندپذيرفته
 روايـت  يا قاعده بنابر مشترك مال از سرقت مورد در تفصيلي ة زيرا انتخاب نظري   نيست،

اعده شويم مالكيت غـانم در فقـه ماننـد شـركت            ق به متمسك كه صورتي باشد و در  مي
ال مـشترك   بنابراين تفـاوتي بـين سـرقت از مـال غنيمـت و م ـ             ،مدني به نحو اشاعه است    

كنيم چه دليلي وجود دارد كـه در مـورد سـرقت از             استناد به روايات    وجود ندارد و اگر   
 و در مـورد سـرقت از مـال مـشترك            ده، يا تردد ش ـ    دست  قائل به عدم قطع    ،مال غنيمت 

 روايـات عبـداالله بـن       است كه موضوع  ن اين   كه قدر متقي   قائل به تفصيل شويم در حالي     
 و در مـورد سـرقت از مـال           صراحت دارنـد   غنيمت مال   بن قيس در مورد    سنان و محمد  

 نظر ما حكم سرقت از مـال مـشترك ماننـد             به ، هرحال  به . روايتي وجود ندارد   ،مشترك
 زيـرا بـا بررسـي روايـات     باشد، و نظرية تفصيلي موجه تر ميسرقت از مال غنيمت است 

 به نحو اشـاعه ماننـد       ،شويم كه شركت غانم   عبداالله بن سنان و محمد بن قيس متوجه مي        
  سرقت از مال   توانيم حكم سرقت از مال مشترك را از روايات        ني است و مي   شركت مد 

 داري تعليلي اسـت   همبن قيس كه روايت محمد  غنيمت استفاده نمائيم به خصوص اين     
  . صحيحة ابن سنان است و قابل تقييد به وسيلهشودكه حمل بر عموميت مي

  
  حقوق كيفري در حمايت از مالكيت مشاع -4
  دانان ري از اموال مشاع در ديدگاه حقوقيفحمايت ك -4-1

 571مـاده   اشاره شد كه منظور از اشاعه در اين مقاله، اشاعه مدني اسـت كـه در                 
 كـه   تجـاري هـاي  شـركت اشخاص حقـوقي و  قانون مدني تعريف شده است و با بحث     
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با مطالعـة سـير تحـولات تـاريخي          .داراي شخصيت حقوقي مستقل هستند متفاوت است      
 تكليف ،به صورت صريح و روشن   اي    بريم كه در هيچ دوره    ايي ايران پي مي   قوانين جز 

- 10 ةشـمار  ةرأي وحـدت روي ـ ( عليـه امـوال مـشاع بجـز در دو مـورد تخريـب              جرائم
كـه ايـن    اسـت    نگرديدهمشخّص  ) 1392. ا.م.ق 277 ةماد( سرقت حدي و  ) 21/7/1355
بعـضي معتقدنـد كـه      . ه اسـت  دانان شـد  حقوق ـدر ميان   هاي متعددي    موجب تفسير  ،ابهام

جـرائم عليـه   (ت فعلـي وجـود نـدارد    امكان تحقق جرائم عليه اموال مشاع با توجه به مقـررا  

  كه  بعضي ديگر معتقدند   ،در مقابل . )185و  131/كوشا/هاي حقوق جزاي اختصاصي   بايسته ؛164/اموال
 /ختــصاصيهــاي حقــوق جــزاي ابايــسته(ع وجــود دارد امكــان تحقــق جــرائم عليــه امــوال مــشا 

جرائم عليه اموال  ؛ 43/»سرقت مال مشاع «؛ حبيب زاده و شاملو،     74/جرائم عليه اموال و مالكيت     ؛ 298/گلدوزيان
 كـه بنـا    ناشي از دو نظر متفاوت اسـت ديدگاه،منشأ اين اختلاف   . )124/ مشاع توسط شـريك   

 به عبارت ، تعلّق به مرتكب هم دارد و عمل او جرم نيست ،جزء مال   جزء نظر نخست، بر  
 محـسوب  خودش مال در تصرّف ة به منزل، در مال مشاع  تصرّف هر يك از شركا     ،ديگر
 يعني هرگونه كه در آن تصرّف كند، هرچند از طريق حيله و تقلّب، و كلّ آن                 شود،مي

 و  را به تصرّف خود درآورد، به اعتبار مالكيت خود عمل كـرده و عملـش جـرم نيـست                  
  و ؛ نه جزء جزء آن    ،علق مال به غير، تعلق كل مال به غير است         در شرط ت  » غير«منظور از   

 شخص مجـرم    ،به نفع متهّم  مضيق  با توجه به تفسير     كه  كند  منطق حقوقي هم ايجاب مي    
 جزءجزء مال تعلّق به ديگـري هـم دارد و عمـل شـريك جـرم                 ،نظر دوم  اما بنابر    ؛نباشد

 عليه اموال مبريّ دانست كـه       ئمجراتوان كسي را از ارتكاب      است و تنها در صورتي مي     
-مـي  شـريك  ،مـشاع  مـال  اجـزاء  تمامي در شركا ةوي مالك تمام مال باشد و چون هم    

در شرط تعلق مال به     » غير«دانست و منظور از      شركا از يكهر مال را آن تواننمي باشند
م مجـر  كه دارد اقتضاء هم عدالت و انصاف .باشدغير، تعلق جزء جزء مال به غير نيز مي        

 حقوق سايرين را تضييع كرده است بنـابراين بايـد           ، زيرا در اينجا يك نفر به ناحقّ       ،باشد
اشـكال  بعضي نيز معتقدند كـه اتخّـاذ هريـك از ايـن دو نظريـه بـي                . قابل مجازات باشد  

تقريـرات درس حقـوق جـزاي       (تـر اسـت      هرچنـد كـه نظـر بـر جـرم بـودن عمـل قـوي                ؛نيست
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 از وضـعيت  هاي متفـاوت  اين اختلاف نظرها به علّت برداشت       به نظر ما   .)51/)2(صاصياخت ـ
 هـر دو    ، ديد مرتكـب و شـريكش       زاوية از به عبارت ديگر     ؛باشدخاصِّ عنصر اشاعه مي   

 حقـوق كيفـري   مـدني و  مباني حقـوق  اساس  ر   بايد موضوع را ب    ولينظريه صحيح است    
 582 ة مـاد  ،مـدني  از لحـاظ مبـاني حقـوق         ؛ و شريكش   نه از ديد مرتكب    ،يمئبررسي نما 

شريكي كه بدون اذن يا در خارج از حـدود اذن           «:  داشته است  اشعارقانون مدني صريحاً    
علّت ضمان هم تصرّف مـادي يـا حقـوقي          . »تصرّف در اموال شركت نمايد ضامن است      

واقعيت از منظر حقوق مدني     بنابراين  . باشد كه مستلزم تصرّف در سهم ديگران است       مي
 ، عـلاوه بـر تـصرّف در مـال خـودش     ،يك با دخالت در مـال مـشاع    اين است كه هر شر    

-هيچ جزئي، هرچند بسيار كوچك، را نمـي        «زيراتجاوز به مال ديگري هم كرده است        

 ـ     يز شركا تعلّق داشته باشد و شـركا       توان  تصور كرد كه به يكي ا        ي  ديگـر را درآن حقّ
گردد كه مطابق   مشخص مي،وصفبا اين . )132/»...ات وضعيت حقوقي تصرف«شهيدي، ( .»نباشد

ب نقـض آشـكار    موج ـ ، تجاوز غير قانوني شريك بـه مـال مـشاع          ،با قواعد حقوق مدني   
جـرم انگـاري   كـه  تـوان گفـت      است و از اين جهـت صـرفاً مـي          حقوق مالي ساير شركا   

جرائم عليه اموال مشاع با مباني حقوق مدني سازگار است ولي با توجه به اصل استقلال                
توانيم صرفاً به تفسيرهاي حقوق مدني بسنده نموده و اصـول   كيفري نميو غايت حقوق 

م حاكم بر حقوق جزا را ناديده انگاريم و قائل بـه تـسري دادن جـرائم عليـه امـوال                     مسلّ
تعلق مـال   «علاوه در شمول تعميم دادن شرط       ه  ب. ح گرديم مشاع به ساير موارد غير مصرّ     

مال « مواجه خواهيم شد چرا كه قدر متيقن از          1قولي مع  با شكّ  ،»مال مشترك «به  » به غير 

                                                           
تعلق جزيي از مال به    «معناي  » تعلق مال به غير   «توان  از شرط      از قوت نبوده و مي     هر چند كه نظر مخالف خالي      -1

اسـت چـرا كـه در مـورد معنـي اخيـر هـيچ گونـه         » تعلق كل مال به غير«را نيز استنباط نمود اما قدر متقين ما       » غير  
تعلق جزيي از مـال     «ني  اختلافي نيست و از لحاظ دكترين و به خصوص روية قضايي اختلاف و ابهام در الحاق مع                

گذشته از اين، بـا توجـه بـه طـرز تكلـم قـانون و         . است» شك معقول «است كه اين خود شاهدي بر ادعاي        » به غير 
هاي بزرگ قضاوت است وقتي عبارت قانون بـدين طريـق   نقش بستن اولين معني و اثرش در ذهن كه يكي از پايه      
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بايست به تفسير قانون مبهم به نفع متهم متوسل          پس ناچاراً مي   ؛ مال مشترك نيست   ،»غير
 توسل  ،از طرف ديگر  . ها قرار دهيم   متهم را در معرض مساعدترين تفسير        شويم و رفتار  

، تعميم غير اصولي قـانون      عبه قياس يا اخذ وحدت ملاك از ساير جرائم عليه اموال مشا           
.  1باشـد ها غير قابـل انكـار مـي        و تعارض آن با اصل قانوني بودن جرائم و مجازات          بوده،

بنابراين در مورد وصف كيفري عمل شريك در حال حاضر بايد گفت كه بـا توجـه بـه                 
مقررات فعلي، تجاوز غير قانوني شريك به مال مشاع جز در موارد مصرح قـانوني جـرم      

قابـل  وال مشاع در ساير موارد غير مـصرحّ،         جرائم عليه ام   2عنصر مادي اشد بنابراين   بينم
،   است را جرم انگاري نموده   » مال غير « تجاوز به    ، زيرا منطوق صريح قانون    نيست؛احراز  

                                                                                                                                   
-نمي» مشاع«كه مقصود تعلق كل مال به غير است و شامل مال          باشد  روشن مي » تعلق مال به ديگري   «:متكلم است   

  .   گردد
، اصل تفسير به نفع متهم و اصل برائت         رعايت اصول مسلم حقوق جزا مانند اصل قانوني بودن جرم و مجازات            -1
ته باشد و اهميت دقت به اين اصول و آثار مخربي كه عدم توجه به آنها مي تواند در بر داش) تبرئه در حالت شك(

محل تأمل است كه بعضي از نويسندگان تسري دادن جرائم عليه امـوال مـشاع   از اهميت بسياري برخوردار بوده و    
 و معتقدند به طور كلي در جـرائم عليـه امـوال             اندبه ساير موارد غير مصرح را سازگار با قواعد نظم عمومي دانسته           

لي وجود ندارد كه در مورد جرائم مختلف قائـل بـه تفـصيل    تحقق جرم نسبت به مال مشاع امكان پذير است و دلي         
به نظر ما هم در اين مورد تفـصيل قـرار دادن بـين جـرائم        ) 51 و 39/»سرقت مال مشاع  «زاده و شاملو،    حبيب (شويم

   .گذار اصلاح گرددبايست توسط قانونعليه اموال صحيح نبوده و ترجيح بلامرجح است ولي اين نقيصه مي
به عبارت ديگـر   ؛قوقدانان در مخالفت با اين نظر، معتقد به عدم علم متهم به تعلّق مال به غير هستندبعضي از ح  -2

با توجه به عدم صراحت قانوني و تفسير مضيق قوانين كيفري و تفسير به نفع متهم صرفاً علم وي داير به تعلق مـال                        
 در چنين حالتي با يـك  خلافش را ثابت نمايدبه غير ملاك است اگر ادعاي جهل بنمايد و طرف ديگر هم نتواند            

-اي ايجـاد نمـي    كه در خصوص اموال مفروز چنين شـبهه         قانوني در مورد اموال مشاع مواجه هستيم در حالي         خلأ

 عدم تحقق جرائم عليه اموال مـشاع در غيـر         به نظر ما  ). 131 و 185/كوشا/هاي حقوق جزاي اختصاصي   بايسته(شود
 علـم بـه تعلـق مـال بـه غيـر و              نيت و تجاوز به مال مشاع نيـست و          امكان جمع بين سوء     صرح به دليل عدم     موارد م 

 عليه اموال مفروز قابـل احـراز      جرائم عليه اموال مشاع از شرايط و اوضاع و احوال پرونده مانند             جرائمسوءنيت در   
  .نيت در اين موارد مشكل است  اثبات سوء، هرچند كه به دليل ويژگي عنصر اشاعه،است
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 اصـل   ،هـايي همچـون احـراز نظـر مقـنن          را؛ و نبايد بـه بهانـه      » مال مشترك «نه تجاوز به    
  .يج مهمي را كه در بردارد ناديده انگاشتقانوني بودن جرائم و نتا

هـاي تعزيـري     بحث سـرقت  در مورد    مهمي كه در اينجا مطرح مي شود،         ال سؤ
 و  276 به جرم بودنِ سرقت تعزيري از مـال مـشاع مطـابق بـا مـواد                   كه آيا مي توان    است
تـوانيم   شد يا خير؟ در اين خصوص مي      قائل   1392 قانون مجازات اسلامي مصوب      277
 قانون مجـازات    277توان از حكم ماده      نمي ،تفسير اول  مطابق با    :به دو تفسير شويم   قائل  

اسلامي در اين خصوص بهره برد، زيرا آن ماده ناظر به حالتي است كه شريك بـيش از                  
سـرقت در  «: دارد ايـن قـانون اشـعار مـي    276ربايـد و در عـين حـال مـاده         سهم خود مي  

هـاي   ، حسب مورد مشمول يكي از سـرقت       صورت فقدان هريك از شرايط موجب حد      
ممكن است اين تصور وجود داشـته باشـد كـه يكـي از شـرايط سـرقت                  . »تعزيري است 

 بيش از سهم خود از مال مشترك بربايد و اگر كمتر            مستوجب حد آن است كه شريك     
 ترديـدي كـه در ايـن خـصوص          .، عمل او سرقت تعزيري است     بربايد بر اساس اين ماده    

 قـانون مجـازات     268در مـاده    » شرايط سرقت مـستوجب حـد     « است كه    وجود دارد آن  
، شـرايط منـدرج در ايـن مـاده          »شـرايط « از فقـدان     276 و منظور ماده     ،اسلامي بيان شده  

 ملاحظه مي شـود كـه در   ؛ آمده است277چه در مواد ديگر از جمله ماده  است و نه آن   
 بايد به قدر    ،مضيق قوانين كيفري   ابهام وجود دارد و بر اساس اصل تفسير          ،اين مورد هم  

امـا  .  خـودش اكتفـا كـرد    به همان موضوع خـاص 277ن يعني اختصاص حكم ماده   متيقّ
 هر شـرطي    ،»فقدان هريك از شرايط موجب حد     «منظور از عبارت      تفسير دوم،  مطابق با 

 267كـه در مـادة      ي در نظر گرفته شده است اعم از ايـن         هاي حد  است كه براي سرقت   
كـه شـريك بـه      بنـابراين در صـورتي     باشد؛ مجازات اسلامي تصريح شده يا نشده     قانون  

مـازاد بـر سـهم او بـه حـد نـصاب نرسـد               ايـن كـه      يا   ،اندازه يا كمتر از سهم خود بربايد      
تـر و    از ميان اين دو تفسير، نظر دوم پسنديده        . هاي تعزيري است   مشمول يكي از سرقت   

 اي غير منطقـي؛   ، با نتيجه   در غير اين صورت     چرا كه  ،مطابق با حكمت وضع قانون است     
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 يعني جرم بودن سرقت حدي از مال مشاع و جرم نبودن سـرقت تعزيـري از مـال مـشاع                   
عـلاوه بايـد   ه   ب ـ  اسـت؛  ،كه اين نتيجه طبيعتاً مورد نظر قانونگذار نبوده       روبرو خواهيم شد  

يد به بهانـة رعايـت      روي شايسته نبوده و نبا     زياده ،توجه نمود كه در تفسير محدود قانون      
م قانونگذار چشم پوشي نمود و نظم و امنيت عمومي و            از اردة مسلّ   ،افراطي تفسير لفظي  

  .حقوق قربانيان را ناديده انگاشت
 قانون مجازات اسـلامي  277در مادة   » صاحب حق « بعدي در مورد عبارت      مسأله

منابع مختلفـي اسـت از      بيت المال داراي    . باشد كه اشاره به سرقت از بيت المال دارد        مي
منـابعي كـه مـصارف       ومنابعي كه  در شرع مصرف خاصي براي آن تعيـين شـده               جمله

سهم سادات از خمس و زكات بجز سهم سبيل : خاصي براي آن تعيين نشده است مانند 
شـود و   منابعي كه به عموم مردم تعلق دارد در مصالح عمـومي مـسلمانان خـرج مـي                . االله

شود و منـابعي كـه مـصرف        تعلق دارد طبق صلاحديد امام مصرف مي      منابعي كه به امام     
 به نظر مـا برخـي از      .)2/155/فرهنگ فقـه  (شود  خاص دارد براي سادات و فقراء مصرف مي       

 مطابق  شونداز اموال دولتي محسوب مي     كه   1منابع بيت المال مانند اموال عمومي و انفال       
قـانون مجـازات     268 ة ح مـاد   بنـد  و 1370 قـانون مجـازات اسـلامي      198 ة ماد 16با بند   
 و خمس هم اگـر      در مورد زكات  « .گيرندقرار نمي ي   مشمول سرقت حد   1392 اسلامي

 و سادات و امام محسوب شوند در اين صورت سرقت زكات توسط         به عنوان ملك فقرا   
 و اگـر     در حكم سرقت از مال مشترك است       ،فقير و سرقت سهم سادات توسط سادات      

 ملك هيچ كس نيست و اين موارد از موارد مـصرف محـسوب              ،ه زكات  ك ويممعتقد ش 
تـوان  توان در جاده سازي اسـتفاده كـرد مـي         گونه كه زكات را مي     شوند يعني همان  مي

 در ايـن  .)555/يل الـشريعه تفـص ( »شـود ود بنابراين دست او قطع نمـي براي فقير نيز مصرف نم   

                                                           
 انفال به عنوان ملك دولت و حكومت اسلامي شناخته شده و در قوانين دولتي               ، قانون اساسي  45مطابق با اصل     -1

كشور، اين اموال در اختيار دولت است و تصرف در اين اموال براي همگان بدون اجـازه و نظـارت دولـت جـايز                        
  ).129و127.../انفال و جايگاه « ميرحسيني، (باشد نمي
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ن خصوص، بهتر است كه قائـل شـويم         مورد با توجه به سكوت قانونگذار و ترديد در اي         
 مالـك  كه آن مانند ...« عبارت ذكر با198 ة ماد 16 در بند    1370قانون مجازات اسلامي    

 كه زكات    است  يعني قائل شده   ، است نموده پيروي اخير ة از نظري  »نباشد ندارد شخصي
 امـا بـا     شـود؛ نمـي  ملك هيچ كس نيست و ربايش آن سرقت حدي محسوب            ،و خمس 
سرقت از اين    ،1392 قانون مجازات اسلامي   277 ةدر ماد » صاحب حق « عبارت   توجه به 

 ي شود بـه خـصوص ايـن       مشمول سرقت حد   ،تواند با وجود ساير شرايط    گونه اموال مي  
 1392از قـانون مجـازات اسـلامي        » مانند آن كـه مالـك شخـصي نـدارد         ... «كه عبارت   

 بـه   اضافي سهم خود بردارند و اين        و سادات بيش از    بنابراين اگر فقرا  . حذف شده است  
 ، بنـابراين  ؛گـردد  سرقت با وجود سـاير شـرايط جـاري مـي            برسد حد   قطع دست  نصاب

دانـسته  » مـال مـشترك   «را مانند حكـم سـرقت از        » ت المال بي«قانونگذار حكم سرقت از     
 بر خـلاف    ، قبل از تقسيم   )فقرا و سادات   ( بايد توجه نمود كه ميزان سهم اين افراد        .است

 از ،شركت مدني مشخص نيست و به همـين خـاطر اسـت كـه قانونگـذار در ايـن مـورد                    
 زيرا شخص در اين موارد بر خلاف شـركت        ،استفاده نموده است  » صاحب حقّ «عبارت  
 و ميزان سهم مشخصي نـدارد و بعـد از تقـسيم ميـزان               بوده،» صاحب سهم « صرفاً   ،مدني

  .گرددسهمش مشخص مي
  قضايي ةدر روييت مشاع كيفري از مالك حمايت -4-2

 اخـتلاف نظـر وجـود       ء شـركا  يكـي از  خصوص تخريب اموال مشاع توسـط        در
 مقـرر داشـته   21/7/1355- 10 ةارشـم  ةديوان عالي كشور در رأي وحدت روي ـو ندارد  
مـستفاد  ) ا.م. ق 677( قانون كيفر عمومي   262 ةطوري كه از اطلاق و عموم ماد      ه  ب«: است
كه مقرون بـه قـصد اضـرار بـه           ور در آن ماده در صورتي     گردد، ارتكاب اعمال مذك   مي

نيت باشـد، قابـل تعقيـب و مجـازات اسـت، هرچنـد               غير يا جلب منافع غير مجاز با سوء       
بعـضي   .»طور اشتراك و اشـاعه باشـد      ه   ب ، فوق ةمالكيت اموال موضوع جرم مشمول ماد     

 آن تنهـا در مـال        ويژگي خاصي وجود ندارد تا ارتكاب      ،براي جرم تخريب  معتقدند كه   
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 عليه اموال در مال مشاع غير ممكن فرض         جرائم و ارتكاب ساير     بوده،مكان پذير   مشاع ا 
-بر همين اساس نير بعضي معتقدنـد كـه مـي           .)124/»...موضوع جرم در باب      «منصورآبادي،(شود  

ر در ايـن رأي را در سـاير          اسـتدلال مـذكو    ،توان با استفاده از وحدت ملاك و نه قياس        
 يـات ايـن نظر  .)45/»سرقت مال مشاع«ب زاده و شاملو، حبي(جرائم عليه اموال مشاع جاري دانست   

» تعلق مـال بـه غيـر    «،از اين جهت كه موضوع جرم تخريب مانند ساير جرائم عليه اموال          
 ضرر بـه خـود مـال وارد    ، ولي از اين جهت كه در تخريب مال مشاع        است صحيح است  

-اشخاص مورد تعرض قـرار مـي      » حقوق مالي  «، در ساير جرائم عليه اموال     ليشود و مي

 بـه ضـرر     ،قياس يا وحدت ملاك در اين مـورد       اين كه   علاوه  ه   ب ؛گيرد قابل انتقاد است   
 چرا كه قياسي كه با ناديده گرفتن اصـل قـانوني بـودن جـرائم و                 متهم منتهي مي گردد؛   

شابهت يك رفتـار بـا رفتارهـاي        بينجامد و به صرف م    ها به خلق الزامات جديد       مجازات
كه تهديدي بـراي      علاوه بر اين   ، جرم و مجازات جديد بيافريند     ،در قوانين جزايي  ديگر  

 حقوق متهم است موجب توسعة مصداقي موارد مشكوك است و ضـمناً نتيجـة آن مـي                
 مـشاع نـسبت بـه     چرا كه قابليت سرزنش در تجاوز به مال    ،تواند مجازاتي ناعادلانه باشد   

بعضي  . مجازات كمتري است   ،مال مفروز كمتر است و طبيعتاً انتظار جامعه در اين مورد          
  بـه وجـود سـوء   ، تحقق تخريب مـال مـشاع     معتقدند كه   اين رأي،  ديگر نيز در خصوص   

 اگر در عنصر مادي، عنصر معنوي افزوده شـود و           ، به عبارت بهتر   ؛شده است منوط  نيت  
 عمـل جـرم اسـت يعنـي ديـوان عـالي كـشور راه                ،لق يابد آن وقت   قصد اضرار به آن تع    

 جواب به اين سئوال     ،بنابراين با توجه به رأي فوق     . عنصر معنوي را در پيش گرفته است      
تواند مال مشاع باشد يا نـه؟ منفـي    موضوع مي، در بحث عنصر مادي   ،كه آيا در تخريب   

ر نظر با توجه به ذيـل رأي فـوق كـه            اين اظها . )47/تقريرات درس حقوق جزاي اختصاصي    ( است
 هرچند مالكيت اموال موضوع جـرم مـشمول         ... «:صراحتاً ديوان عالي كشور بيان نموده     

 زيرا اشاره ديوان صـراحتاً      قابل تأمل مي باشد،   » طور اشتراك و اشاعه باشد    ه   ب ، فوق ةماد
 بـدان   نيـت   سـوء   مورد  در كيد ديوان عالي كشور   أتعلاوه شايد   ه  بر عنصر مادي است، ب    
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 بـا هـم امتـزاج       خاصِّ عنصر اشاعه كه مالكيت شـركا       كه با توجه به وضعيت        باشد معني
 ، بهتـر  پيدا كرده است، تجاوز به حقِّ مالي غير در مالكيت مشاع با قـصد اضـرار بـه غيـر                   

 منظور اين نيست كه عنصر مادي بدون عنصر معنـوي           ، به عبارت ديگر   ؛گردددرك مي 
 شـريك را فقـط بـه خـاطر قـصد ارتكـاب جـرم                ، در اين صـورت    ازير ،شودمحقق نمي 

وجـود   بنابراين منظور اين است كه عنصر مادي محقق اسـت ولـي بـا          ؛ايممحكوم نموده 
، بنـابراين اظهـار    گـردد  بهتر درك مـي     مفهوم تجاوز به جزء جزء مال شريك       ،نيت سوء

  . داشته است تأكيدي ور در مورد عنصر معنوي صرفاً جنبهنظر ديوان عالي كش
 شانزدهم ديوان عـالي كـشور در خـصوص جـرم انتقـال مـال غيـر در رأي                    هشعب

متهّمـان جـزء    ...با توجه به محتويات پرونـده     «:  بيان داشته است   31/3/1372-170 ةشمار
ه آنان رسيده بـدون جلـب نظـر         ورثه هستند و فروش ملك مورث را كه به عنوان ارث ب           

 علـي   ،رسد، زيرا فـروش مـال غيـر       دن مشكل به نظر مي     فروش مال غير تلقي نمو     ،اوصيا
 در ايـن  .»...طور مطلق متعلّق به ديگـري باشـد     ه  كند كه ب  القاعده موقعي مصداق پيدا مي    

 بـا   ،باشـد  انتقال مال مشاع اساساً جرم نبوده و عنصر مادي جرم مذكور محقق نمـي              ،رأي
 مـال بـه ديگـري      تعلـق كـلّ    ،»يرتعلق مال به غ   «در شرط   » غير«اين استدلال كه منظور از      

 : 10/7/70 مـورخ    2652/7نطريـة مـشورتي شـمارة       است، نه جزء جزء آن؛ اما مطابق بـا          
 روشد و قصد انتقال سهم سـاير شـركا     اگر شريك مال مشاع فقط سهم خود را مشاعاً بف         «

را نداشته باشد اين عمل جرم نيست؛ مثلاً كسي كه مالك يـك دانـگ مـشاع از منزلـي                    
ي نـدارد ولـي اگـر بـه         انگ را بفروشد اين عمل عنـوان جزائ ـ       ، اگر همان يك د    باشدمي

صورت مفروز يا معين يا اضافه بر سهم خود انتقال دهد يا قصد انتقـال سـهم شـريك را                    
طور كه ملاحظـه     همان. »گرددداشته باشد، عمل ارتكابي او انتقال مال غير محسوب مي         

اساسـاً  باشد كه به اندازة سهمش منتقل نموده  عمل شريكي ، مطابق با اين نظريه   مي شود 
به نيت نداشته است بلكه      كه سوء   ولي نه به دليل اين     ، مجرم نيست  ، و شريك  جرم نبوده 

:  قانون مـدني   583 ةاساساً عنصر مادي محقق نشده است، زيرا مطابق با ماد         اين خاطر كه    
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 ـ     ديگـر سـهم خـود را         تواند بدون رضايت شركاي   هريك از شركا مي   « اً بـه   جزئـاً يـا كلّ
ابق بـا قـانون مـدني، در معـادل     توانـد مط ـ  بنابراين شخص مي  . »شخص ثالثي منتقل نمايد   

بـا سـوء    از مال مشاع هرگونه تصرّف حقوقي انجام دهد و حتي اگـر شـريك   سهم خود 
 معادل سهم خود را به ديگري منتقل نمايد باز هم مجرم نيـست، زيـرا بـا توجـه بـه                     ،نيت

تـوان جـرم    رهايي را مي   رفتا وال با حقوق مدني بايد توجه نمود كه       ليه ام ارتباط جرائم ع  
.  موجب نقض حقوق مالي اشـخاص شـود  ، كه مطابق با قواعد حقوق مدني   انگاري كرد 

ــر  ــشورتي ديگ ــة م ــي     ادارهيدر نظري ــضائيه ط ــوة ق ــوق ق ــمارة حق ــورخ 3444/7ش  م
حـاظ   نحـو مفـروز از ل      هرچند انتقـال ملـك مـشاع بـه        «:  اشعار داشته است   19/12/1358

 معـادل سـهم انتقـال       ، نافذ نيست ولي اگر مورد انتقـال       حقوقي بدون موافقت ساير شركا    
 ، جنبة كيفري ندارد و در غير اين صورت  ،نيت نداشته  كه سوء  دهنده باشد از جهت اين    
 از  :تـوان دو احتمـال داد     در مورد اين نظرية مـشورتي مـي       . »شودانتقال مال غير تلقي مي    

شـود ايـن     ذهن مي  مفهوم ظاهري اين نظريه متبادر به     چه از    توان گفت كه آن   ي مي طرف
؛ به نيت ندارد است، اساساً سوء      معادل سهم خود را منتقل نموده      ،است كه چون شريك   

) مـتهم (ت با انتقال مـال مـشاع بـه ميـزان سـهمِ شـريك                نيعبارت بهتر، امكان جمع سوء      
 ديگر  ؛ اما از طرف   نيت دارد يشتر از سهمش باشد سوء      ، ب وجود ندارد و اگر مورد انتقال     

 فـوق    نظرية مـشورتي   در» در غير اين صورت   « عبارت    مفهوم مخالف   كه توان گفت  مي
نيـت  ، معـادل سـهم خـود را بـا سـوء         )مـتهم ( حاكي از اين است كه اگر شريك         ،الذكر

نظريـة مـشورتي    تر است؛ بنابراين مطـابق بـا        اين احتمال قوي  و  ،  منتقل نمايد مجرم است   
نمايد، با توجه به قابليـت  ت به ديگري منتقل مي   ني  شريكي كه سهم خود را با سوء       ،اخير

  . تواند مجرم باشدسرزنش و تهديد ضرر به منافع قرباني مي
 معـادل يـا كمتـر از سـهم        ،كه شريك  طور كه ملاحظه گرديد در صورتي      همان

 مجـرم   ،اول به دليل عدم تحقق عنصر مادي      خود را منتقل نمايد مطابق با نظرية مشورتي         
؛ نيـت نداشـته باشـد مجـرم نيـست      كه سوء  نيست و بنابر نظرية مشورتي دوم در صورتي       
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 با استدلال ديوان عالي كشور متعارض است كه نظر ديوان با توجه   البته اين هر دو نظريه    
ايي قـض  ةويطور كه ملاحظه شد ر همان. رسد  صحيح تر به نظر مي ،به دلايل پيش گفته   

  را نيز سياست واحدي   تخريب ة عليه اموال مشاع حتيّ بعد از رأي وحدت روي         جرائمدر  
توجه قانونگذار به اصـلاح قـانون در ايـن زمينـه بيـشتر               بايد   بنابراين  ؛  ه است اتخاذ نكرد 

ر يـك از مفـسرين تـا         به لحاظ درك ه ـ    ، چرا كه تفسير قانون در اين آراء       مبذول گردد 
 بعضي ديگر جرم نيـست و ايـن       مطابق و   بوده، بعضي از آراء جرم      بقمطاجايي است كه    

 رف و از ط    عليه اموال مشاع   جرائمديدگان   موجب تضييع حقوق بزه    ،اختلاف نظر شديد  
اصل قانوني بودن جـرائم و  « يعني ، حاكم بر حقوق جزا ناديده انگاشتن اصل مهم ،ديگر

   .گرددمي »ها مجازات
  

  تيجهن
 جرم سرقت ملاحظه گرديد كه مقنن در قانون مجازات اسلامي           در ارتباط با   -1

داند و در    مي  را مستوجب حد   ء از شركا  صراحتاً ربايش مال مشترك توسط يكي      1392
كه شريك به اندازه سهم خود يا كمتر بربايد، هرچند عمل او سرقت مستوجب               صورتي

در . باشـد  تعزيـري مـي    هاي شمار نمي آيد، ولي عمل او مشمول  يكي از سرقت          ه   ب حد
   .ه اي كه مبتني بر تعزير است مقبوليت بيشتري داردفقه اماميه نيز نظري

و ،  انتقال مال مـشاع، كلاهبـرداري     : م عليه مشاع مانند   در خصوص ساير جرائ    -2
ولـي در حـال     خيانت در امانت نسبت به آن نيز هرچند جرم انگاري آنها مطلوب اسـت               

 -اولاً زيـرا    ،انـد  و صـرفاً داراي ضـمانت اجـراي مـدني           فاقد وصف كيفري بوده    ،حاضر
بـا  ي و تخريـب مـال مـشاع          تفاوتي ميان سـرقت حـد      ،هرچند كه از  منظر منطق حقوقي      

 چـرا   ؛ بدون دليل است   ،ال مشاع وجود ندارد و در اين مورد تفصيل        ساير جرائم عليه امو   
قلال حقـوق كيفـري      اما با توجه به است     ؛گردد  مالي شريك نقض مي     حقّ ،كه به وضوح  

توانيم به صرف توسل به تفـسيرها و ضـمانت اجـراي حقـوق              نسبت به حقوق مدني نمي    
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 در -ثانيـاً . ح نيـز قائـل بـه ضـمانت اجـرا شـويم       مدني در اين مورد براي موارد غير مصرّ       
شـويم كـه قاعـدة        با ابهامي معقول مواجـه مـي       ،»مال مشترك «به  » مال غير «تسري دادن   

مفسر خود را قائم مقـام قانونگـذار خيـال نكـرده و مـانع از                 كند   ا مي تفسير محدود اقتض  
 را ء به حقوق مـالي ديگـر شـركا   ءتوان تجاوزات شركاميچنين تعميمي گردد، بنابراين     

با توجـه    عليه اموال مشاع  جرائم امكان تحقّق جرم انگاري نمود ولي بايد توجه نمود كه         
ي وحدت رويه و جـرم      رم تخريب به استناد رأ    ج(ح   در غير موارد مصرّ    به مقرّرات فعلي  

  و داردن ـ وجـود  )1392 قانون مجازات اسـلامي     277 به استناد ماده     سرقت مستوجب حد 
ها و  اين نظريه با اصول تفسير قوانين كيفري از قبيل اصل قانوني بودن جرائم و مجازات              

   .، سازگار استمنع توسل به قياس در تفسير قانون نامساعد
تـوانيم از روايـات      سرقت از مـال مـشترك مـي         مورد درمنظر مبناي فقهي    از   -3

 در  بنـابراين  شـويم،  تفـصيلي  ة و قائـل بـه نظري ـ      وده غنيمـت اسـتفاده نم ـ     مال سرقت   باب
 بـه حـد نـصاب برسـد         شكه شريك بيشتر از سهم خود بربايد و مازاد بر سـهم            صورتي

 در خصوص سرقت    نظرياتي كه از ميان   علاوه  ه   ب ،مانعي براي تحقق سرقت حدي نيست     
ه تفصيلي ة نظري وجود دارد ي از مال غنيمت     حدقـوانين  مطـابق بـا      امـا    ،باشـد مي ترموج

   .گرددي نمي مشمول سرقت حد،غنيمتمال ربايش 1392 و 1370جزايي 
 1392 و   1370 مطـابق بـا قـوانين جزايـي          ،در خصوص سرقت از بيـت المـال        -4
 در مـورد سـرقت از       گيرنـد و  ي قـرار نمـي    قت حـد   دولتـي مـشمول سـر       اموال سرقت از 

قـانون مجـازات    ها نيز مطابق بـا       توسط فقرا و علوي   ) زكات و خمس  (وجوهات شرعيه   
  .شودي محقق مي سرقت حد1370 قانون مجازات اسلامي بر خلاف 1392 اسلامي

ت در قانون مجازات اسلامي فقط به جرم انگاري سرق    كه  گردد  در خاتمه پيشنهاد مي   -5
 عليه اموال جرائمساير سنده نگرديده و قانونگذار صراحتاً حدي و تعزيري از مال مشاع ب 

شـود كـه قانونگـذار در دو مـورد قائـل بـه               پيـشنهاد مـي    ،علاوهه   ب ؛مشاع را محقق بداند   
 بين جـرائم عليـه      اول:  و ميزان مجازات را متناسب و عادلانه تعيين نمايد         هديتفصيل گرد 
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بـه  نـسبت   بيشتر از سهمش    مقدار   بين وضعيتي كه شريك به       روز؛ دوم، مشاع و مف  اموال  
  .شودنمايد و حالتي كه معادل يا كمتر از سهمش متجاوز شناخته ميمال مشاع تجاوز مي
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 ،9، ج معـه الدمـشقيه   ه في شرح اللّ   الروضه البهي  ،بن علـي   زين الدين    ،)شهيد ثاني (عامليجبعي   -
  .ق1410 ،كتابفروشي داوري

 مؤسـسه المعـارف     ، قم ،14ج،  ع الاسلام ئمسالك الافهام الي تنقيح شرا     ،ــــــــــــــــــــــــــــ -
ق1413 ،هالاسلامي.  

 ،رات گنج دانـش  انتشا، تهران ،4 چ مجموعه محشّي قانون مدني    ، محمدجعفر ،جعفري لنگرودي  -
1391 . 

 مؤسـسه آل    ، قـم،  16، ج في بيان الاحكام بالدلائل   رياض المسائل    ، سـيدعلى  ،حائرى طباطبايى  -
 .ق1418، البيت عليهم السلام

 ،39-52 صـص  ،29 شـماره  ، نامـه مفيـد    ،سرقت مال مـشاع    ،ر محمد جعفر و شاملو، باق     ،حبيب زاده  -
1381.  

 انتـشارات  ، تهران،6، چ عليه اموال جرائم: حقوق جزاي اختصاصي   ، محمد جعفر  ،حبيب زاده  -
  .1388 ،سمت
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 مؤسـسه   ، قـم،  2، چ 7، ج مختـصر النـافع   الجامع المدارك في شـرح       ، سـيداحمد  ،خوانسارى -
  .ق1405 ،اسماعيليان

  .ق1422 ئي، آثار الامام الخوياء مؤسسه اح، قم،1، ج تكمله المنهاجيمبان ،ابوالقاسميد س،يئخو -

شناسي ارشد حقوق    رسالة كار  ،ائم عليه اموال مشاع توسط شريك      جر ،محموددرويش ترابي،    -
 . 1386 جزا و جرم شناسي، دانشگاه مازندران،

 قـوانين  و فقه در آن تطبيقي ةجرم شناسي و مطالع   : بررسي قانون سرقت   ،دهقان، حميد  -
  .1379 ،كز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي مر، قم،موضوعه

  .تا بي،3، جلصالحينا منهاج ،صادقدمحم سيد،روحاني -

   .تابي ،قم ،ريرات درس خارج از فقه كتاب حدودتق ، جعفر،سبحاني - 
نار، دفتـر حـضرت آيـت االله         مؤسسه الم  ، قم ،4 چ ،28، ج ب الاحكام مهذّ ،عبدالاعلي سيد ،سبزواري -

  .ق1413 ،سبزواري

 ،سسه نهج البلاغـه مؤقم،  ،نهج البلاغه ،)]ع(نده فرمايشات امير المؤمنين     گردآور[ محمد   ،سيد رضى  -
  .ق1414

 ،4ج. عئ الرائع لمختصر الـشرا   يحالتنق ،)فاضل مقداد ( مقداد بن عبداالله   ين جمال الد  ،ي حل يوريس -
  .ق1404 ،ي نجفي االله مرعشيت آة انتشارات كتابخانقم،

 ، قـم، 2، چ2 ج،فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت علـيهم الـسلام    ،محمود سيد ،شاهرودي -
  .1388، مى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام فقه اسلامؤسسه دائره المعارف

 ،6 ه شـمار ،حـقّ  ة فـصلنام ،وضعيت حقوقي تصرّفات شريك در مـال مـشاع   ، مهدي،شهيدي -
  .1365 ،131-139صص

استفتاء در خصوص سؤالات مطروحه در باب سرقت از بيـت     االله،صافي گلپايگاني، لطـف      -
 .ق1434، 3/10/1391، مورخ 96165، شماره المال توسط نگارندگان

 ، انتـشارات فرهنـگ سـبز      ، تهـران  ،30 ج ،جـامع أحاديـث الـشيعه      ،حـسين ،  بروجـردى طباطبائي    -
 .ق1429

 ، بيـروت، 2، چد الفقه و الفتاوىالنهايه في مجرّ ،محمد بن حـسن   ابوجعفر   ،)شيخ الطائفه (طوسى -
   . ق1400 ،دار الكتاب العربي

 دار الكتـب    ، نهـران،  3، چ 4، ج ر فيمـا اختلـف مـن الأخبـار        الاستبصا ،ــــــــــــــــــــــــــــــ -
  .ق1406 ،الإسلاميه
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 دفتر انتشارت اسلامي وابـسته بـه جامعـه    ، قم، 4، چ 10، ج تهذيب الاحكام  ،ــــــــــــــــــــــــــــــ -
  .ق1407 ، علميه قمهمدرسين حوز

رت اسـلامي وابـسته بـه جامعـه مدرسـين            دفتر انتـشا   ، قم، 2، چ 5، ج الخلاف،ــــــــــــــــــــــــــــــ -
  .ق1420 ،قم علميه ةحوز

  .1388 ، دفتر انتشارات اسلامى،قم. ،2 چي،جامع عباس ، بهاء الدين،عاملى -

 مؤسـسه   ، قم، 3، چ 28ج الي تحصيل مسائل الشريعه،      وسائل الشيعه  ، محمد بن حسن،   عامليحرّ   -
  .ق1416 ،آل البيت عليهم السلام

 ، قم، 3، ج  الحلال و الحرام   هقواعد الأحكام في معرف    ، يوسف بن مطهر    حسن بن  ،)علامه(حلىّ -
  .ق1413 ،ه به جامعه مدرسين حوزه علميه قمدفتر انتشارات اسلامى وابست

 مؤسـسه امـام     ، قم، 5جه،  ي مذهب الامام  ي عل عيهحكام الشر  الأ يرتحر،  ــــــــــــــــــــــــــــــ -
  .ق1420، السلاميهصادق عل

 دفتـر انتـشارات اسـلامى       ، قـم،  3ج،  نكت النهايه  ، ابوالقاسم نجم الدين جعفر بن حسن      ،)قمحق(حلىّ -
  .ق1412 ،وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم

 ، تهـران  ،8، چ 2 ج ،ع الاسـلام فـي مـسائل الحـلال و الحـرام           ئشرا ،ــــــــــــــــــــــــــــــ ـ -
  .1388 ،انتشارات استقلال

 مؤسـسه المطبوعـات     ، قـم،  6چ ،1 ج ،المختصر النافع في فقه الإماميـه      ،ــــــــــــــــــــــــــــــ -
  .ق1418 ،الدينيه

 . 1379 ، تهران، انتشارات اميركبير،20، چ2، جفرهنگ فارسي عميد عميد، حسن، -

 دفتـر   م،ق ـ،  10، ج كشف اللثام و الابهام عن قواعـد الاحكـام         ، محمدبن حسن  ،فاضل اصفهاني  -
  .ق1416 ، علميه قمةابسته به جامعه مدرسين حوزانتشارت اسلامي و

كز فقهي ائمه    مر قم، ،)حدود (تفصيل الشريعه في شرح تحرير الوسيله      ، محمد ،فاضل لنكراني  -
  .ق1422 ،اطهار عليهم السلام

، 4ج،  إيضاح الفوائد في شرح مـشكلات القواعـد        ، محمد بن حسن بن يوسـف      ،فخر المحققين  -
  .ق1387 ، مؤسسه اسماعيليانقم،

المـؤمنين   كتابخانـه امـام اميـر        ، اصفهان، 15ج،  الوافي ،محمد محسن ابن شاه مرتضى    ،  فيض كاشانى  -
  .ق 1406 ،علي عليه السلام



  93 پاييز و زمستان ـ 11   ـ شماره6ـــ مطالعات فقه و حقوق اسلامي ـ سال ـــــ ــــــــــ48
  

امعـه مدرسـين    دفتـر انتـشارات اسـلامى وابـسته بـه ج          ، قم، 2 ج ،بالمهذّ ، عبد العزيز  ،قاضى ابن براج   -
  .ق1406 ،حوزه علميه قم

   .1388 ، ميزان، نشر تهران،23 چ،ر نظم حقوق كنونيقانون مدني د ر، ناص،كاتوزيان -

  .ق1407 ،الكتب الاسلاميه  دار، تهران،4، چ7 ج،الكافي ،بن يعقوب  ابو جعفر محمد،كليني -

 پرويـزي   ، ترجمـة آيـت    جرائم عليه اموال و مالكيت در حقوق جزاي آمريكا         لفو، واين آر،   -
 . جنگل جاودانهرد و محسن پارسا، تهران،ف

  .1390،مجدانتشارات  ،هران، ت)1-2-3(هاي حقوق جزاي اختصاصي بايسته ،عفر ج،كوشا -

 ،يـزان  نـشر م   ، تهـران  ،2 چ ،)1-2-3 (ي اختـصاص  ي حقوق جـزا   هاييستهبا يـرج،  ا يان،گلدوز -
1389 . 

 ،قـم ،  16 ج ،ملاذ الأخيار في فهـم تهـذيب الأخبـار         ، محمد باقر بن محمد تقـى      ،)دوم(مجلسى -
  .ق1406 ، مرعشى نجفى االلههبخانه آيانتشارات كتا

 مؤسـسه   ، بيروت ،2 چ ،18ج،  مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل     ، ميرزا حسين  ،محدث نورى  -
  .ق1409 ،آل البيت عليهم السلام

  .1390 ، مركز نشر علوم اسلامى، تهران،21، چ1، جقواعد فقه ،يمصطف سيد،د دامامحقق -

 لاحظـه قوقي در ايران و تـأثير م هاي ح  جرم انگاري برخي از عنوان     ، فيـروز  ،محمودي -
  .1382 ،33-71 صص،17 ة شمار،صادق امام پژوهشي ةفصلنام ،هاي سياسي و اجتماعي بر آن

نتـشارات كتابخانـه و   اقـم،   ،السرقه علي ضوء القرآن و الـسنه      ،شهاب الـدين   سيد ،مرعشي نجفي  -
  .ق1424 ، االله مرعشى نجفىهچاپخانه آي

 مؤسـسه فرهنگـي     ، اصـفهان  ،رج از فقـه كتـاب حـدود       تقريرات درس خـا    ، حسين ،مظاهري -
  .1386 ء، مطالعاتي الزهرا

  .ق1413 ، شيخ مفيده جهاني هزارة كنگرقم، ،المقنعه ،مانعبن ن  محمد،)شيخ مفيد(مفيد -

 انتشارات مدرسه امـام علـى بـن ابـى طالـب             ، قم ، المعارف فقه مقارن   هدائر ، ناصر ،مكارم شيرازى  -
 . ق1427 ،عليه السلام

 دار  ، بيـروت،  معه الدمشقيه في فقـه الاماميـه      اللّ ، محمدبن جمال الدين   ،)شهيد اول (عامليي  مك -
 .ق1410 ،الاسلاميه التراث، دار

 ،4 ة شمار ،هاي حقوقي  انديشه ، عليه اموال  جرائمموضوع جرم در باب      ،س عبا ،منصورآبادي -
  .1382 ،103-133صص
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 النـشر لجامعـه     ه مؤسـس  ، قم، 2، چ 3 ج ،و التعزيرات فقه الحدود    ،عبد الكريم د سي ،موسوى اردبيلى  -
 .ق1427 ،المفيد رحمه االله

  . بي تا،العلم  داريمطبوعات  مؤسسه، قم،2ج ،تحرير الوسيله ،روح االله سيد،)امام(خمينيموسوي  -

 ه دفتـر انتـشارات اسـلامي وابـسته بـه جامع ـ           ، قـم،  5، چ 1 ج ،اسـتفتائات ،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
  .ق1422 ، علميه قمةرسين حوزمد

 دار القـرآن    ، قـم،  3 ج ،ر المنضود فـي أحكـام الحـدود       الدمحمدرضا،سيد ،موسوي گلپايگاني  -
  .ق1412 ،الكريم

  .  1389 ، نشر ميزان، تهران،31 چ، عليه اموال و مالكيتجرائم، ن حسي،ميرمحمد صادقي -

، 7، چ41 ج، الاسـلام عئالكـلام فـي شـرح شـرا      جواهر،  حـسن  محمد ،)صاحب جواهر (نجفي -
  .ق1404 ، دار احياء التراث العربي،بيروت

 ،22-23 صـص  ،17 ة شـمار ، تعـاون ة مجل ـ،ي عمـوم  هاي ثروت ياانفال   ،يم ابـراه  ،ي دامغان يدوح -
1371.  

 . 1387 اميركبير،انتشارات ان،  تهر،9 چ،جرائم عليه اموال و مالكيت  محمد صالح،،وليدي -
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